انترناسیونال ۲۲۶

محمد آسنگران 

اوجلان خواهان همکارى پ.ک.ک. و پژاک با جمهورى اسلامى شد
ما هميشه گفته ايم که جريانات ناسيوناليست کرد براى شريک شدن در قدرت در شکاف بين دولتهاى منطقه در حال نوسان بوده و در اين شکافها زندگى کرده اند. ما مدام اين حکم درست را تکرار کرده ايم که جريانات ناسيوناليست کرد هيچ ربطي به خواست رفع ستم ملي و مطالبات آزاديحواهانه مردم کردستان ندارند. اين بار بسيار آشکار و بدون اما و اگر اوجلان همين سياست را اعلام کرده است. براي شروع بحث قبل از هر بررسى و ارزيابى از اين سياستها ابتدا ترجمه بخشى از گفته هاى اوجلان در اين مورد را ملاحظه کنيم. 

روز ٢۷ دسامبر ٢٠٠۷ اوجلان طي ملاقاتي با وکلايش در زندان ترکيه نظرات و سياستهاي خود را بيان کرده است. اوجلان در اين چند سال که در زندان بسر برده است سياستهايش را از طريق وکلايش به اطلاع عموم رسانده است. او در مورد حمله ترکيه به پ.ک.ک و چگونگي مقابله با مخالفين سازمانش پ.ک.ک را به روشنى دعوت به اتخاذ سياستي کرده است که در نوع خود کم سابقه نبوده است اما در شرايط کنوني که ناسيوناليستها دست اندرکار پروپاگاند سياسي به نفع اين جريان مرتجع هستند بسيار گويا است. 
قبلأ قاضي محمد، ملا مصطفي بارزاني، جلال طالباني و مسعود بارزاني و قاسملو و... اين سياست معامله گرانه را با دولتها و حاکمين منطقه بارها اتخاذ کرده و سرشان به سنگ خورده است. اما اين گفته هاي اوجلان در اين دوره يک بار ديگر ارتجاعي بودن و ضديت اين جريانات با منافع مردم را بيش از پيش عيان ميکند. اين سياست و گفته هاي اوجلان در سايتى نزديک به پ.ک.ک به اسم "فورات نيوز" درج شده است. 

اوجلان گفته است: "هر کسى تلاش مىکند پ.ک.ک را ضعيف و در خدمت سياست خود به کار بگيرد: عثمان اوجلان (برادر عبدلله اوجلان) همراه يک گروه به اتحاديه ميهنى کردستان (طالباني) ملحق شدند. بعدأ گروه ديگرى که حدود هزار نفر مىشدند در سال 1992 به حزب دمکرات کردستان عراق (بارزانى) ملحق شدند. عثمان اوجلان در تله سياستهاى طالبانى گرفتار شد. بعد از اين اتفاقات احساس کردم دنيا بر سرم خراب شده است. اکنون هم مىخواهند مرا از بين ببرند٬ و پ.ک.ک را به يک جريان ضعيف تبديل کنند و آنرا در خدمت سياستهاى خودشان بکار گيرند. هر چند طالبانى در مقابل افکار عمومى پ.ک.ک را ضعيف قلمداد مىکند، اما بايد اتحاديه ميهنى و حزب دمکرات کردستان عراق خوب بدانند که پ.ک.ک آن نيرویى نيست که آنها بتوانند آنرا رام کنند. پ.ک.ک در نهايت اين خيالات آنها را ناکام خواهد کرد.  
در مورد حمله به پ.ک.ک مىگويد: جنگ عليه پ.ک.ک به نفع ترکيه نيست بلکه به نفع آمريکا٬ اتحاديه ميهنى و حزب دمکرات کردستان عراق و بخشأ هم به نفع ايران است. پ.ک.ک در مقابل نيروهایي که ميخواهند آنرا نابود و يا ضعيف کنند بدون آلترناتيو نيست. پ.ک.ک ميتواند براي مقابله با اين نيروها همکاري و اتحاد کردها و شيعه ها در ايران را عملى کند. به هر حال در ايران ايالت کردستان وجود دارد، اگر محدود هم باشد اما يک اتونومي آنجا وجود دارد. ايران (جمهوري اسلامي) ميتواند اين ايالت را کمي گسترده تر کند و پژاک را برسميت بشناسد. ما هم ميگوييم بفرما اين يک سپاه 100 هزار نفره آن هنگام پژاک و پ.ک.ک به ايران و سوريه نيرو مىبخشند. در حقيقت چين وروسيه هم به چنين سياستي احتياج دارند."  
اکنون که جوهر سياست اوجلان رهبر پ.ک.ک را در اين مورد شنيديم يک بار ديگر متوجه عمق رذالت و کثافت ناسيوناليسم کرد عليه مردم کردستان ميشويم. اين جريانات و سران اين دار و دسته عشاير و عقب مانده به اسم دفاع از مردم کردستان و به اسم حقوق ملي براي مردم کردستان حدود يک قرن است که مردم کردستان را به مسلخ کشيده و با اين سياستها حتي خودشان را هم قرباني کرده اند. سرنوشت قاضي محمد، مصطفي بارزاني و قاسملو و اخيرأ اوجالان همين تجربه تکراري را به نمايش ميگذارد. اين سياست براي پ.ک.ک البته تازه نيست قبلأ اينها سالها در اتحاد با جمهوري اسلامي زندگي کرده اند. در شهرهاى غرب کشور در ايران مقراتى داشتند و علنأ در شهرهاى کردستان ايران فعاليت میکردند و جمهوري اسلامي هم دست آنها را باز گذاشته بود که جامعه را با سموم ناسيوناليستي آغشته کنند. پ.ک.ک تنها هنگامى پژاک را سرهم بندى کرد که جمهورى اسلامى با نزديک شدنش به ترکيه مقرات آنها را در رضاييه و ديگر شهرهاي غرب کشور تعطيل کرد. جنگ چريکى پژاک در اين چند ساله هم در خدمت اين سياست بوده است که جمهورى اسلامى اگر پ.ک.ک را به خدمت نگيرد، نيروى مزاحمى درست مىشود که مناطق مرزى را نا امن کند. اين تمام فلسفه سياسي پ.ک.ک در مقابل جمهوري اسلامي بوده است. جمهورى اسلامى هم قبلأ پرو بال دادن به پ.ک.ک سياستش بود تا از اين طريق بتواند احزاب اپوزيسيون خود در ايران را حاشيه اى کند. هدف اصلي جمهوري اسلامي از کمک و تقويت پ.ک.ک در آن دوره اين بود که از نفوذ چپ و کمونيسم در کردستان نگران بود و اين جريان مرتجع ميتوانست با سم ناسيوناليسم کرد مانعي در مقابل چپ باشد. 

البته ناگفته نماند که همان دوره قبلى هم که جمهورى اسلامى پ.ک.ک را کمک مىکرد سياست پ.ک.ک همين بود که جمهورى اسلامى مخالفتى با خواست مردم کردستان ندارد و حق مردم کردستان را تا حدود زيادى برسميت شناخته است. به همين دليل بود که اعتراضات مردم عليه دستگيري اوجان و زنداني شدن او در ترکيه ابتدا بوسيله جمهوري اسلامي مجاز شمرده شد. اما هنگاميکه مردم کردستان ايران فرصت را غنيمت شمرده و عليه جمهوري اسلامي به ميدان آمدند پ.ک.ک به سبک و فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي متوسل شد و اعلام کرد که عوامل آمريکايي و صهيونيستي در اين اعتراضات دنبال سياست ديگري بودند. تعرض مردم به جمهوري اسلامي را محکوم کردند.
در اين چند سال اخير بعد از تعطيل شدن مقرات آنها در ايران پ.ک.ک به دنبال راهى بود که بتواند با آمريکا همکارى کند و آمريکا هم در اين راستا اقداماتى انجام داد. ابتدا از طريق طالبانى و بارزانى زمينه اين همکارى فراهم شد. اما ترکيه از اين همکارى ناخشنود بود و با التيماتوم به حاکمان کردستان عراق غير مستقيم فشار به آمريکا را آغاز کردند، ترکيه رسمأ مجوز وارد شدن ارتش به خاک کردستان عراق را در پارلمان تصويب کرد. به دنبال اعلام اين سياست آمريکا ناچار شد از همکارى با پ.ک.ک دست بردارد و براى سرکوب پ.ک.ک با ترکيه پيمان همکارى امضا کرد. 

بعد از اين تحولات اوجلان يک بار ديگر سياست همکارى و سازش با جمهورى اسلامى ايران را تجويز کرده و رسمأ اعلام کرده است که پ.ک.ک بايد به دنبال راه سازشى به اسم "اتحاد کردها و شيعه ها" باشد. براى توجيه اين همکارى آب پاکى بر تمام جنايتهاى رژيم اسلامى ريخته و اعلام کرده است نوعى اتونومى در کردستان ايران وجود دارد. فقط کافى است که جمهوري اسلامي پژاک را به عنوان نيرويى در خدمت خود بپذيرد. 

اوجلان هيچ خواستى در مقابل جمهوري اسلامي ندارد. تنها هدفش اين است که جمهورى اسلامى براى مقابله با سياستهاى آمريکا پژاک و پ.ک.ک را در خدمت بگيرد. از نظر اوجالان مردم به ناحق عليه جمهورى اسلامى مبارزه ميکنند. زيرا اتونومى که خواست ناسيوناليستها است در کردستان ايران اجرا شده است. با اين سياست پ.ک.ک هيچ ابايى ندارد که در خدمت جمهورى اسلامى عليه مردم کردستان اقدام کند. هنگاميکه به سوريه و ايران مىگويد بفرماييد نيروهاى ما را در خدمت سياستهايتان بکار بگيريد، با هر تفسيرى که آنرا بخواهيم معنى کنيم، به اين نتيجه ميرسيم که پ.ک.ک ميخواهد به نيروى سرکوب در دست رژيم اسلامي و عليه مردم کردستان ايران تبديل شود.

اما محدود نگرى و کوته فکرى ناسيوناليستها تنها در سياستهاى ضد مردمىشان خلاصه نمىشود. اوجلان فکر مىکند که سوريه و ايران همپيمان هستند و در مقابل آمريکا قرار است کارهايي انجام بدهند که پ.ک.ک هم از آن نفعي ببرد. بنا بر اين پ.ک.ک تلاش ميکند که از اين شکافها به قول خودش استفاده کند. اما اين سياست رسمأ و عملأ پ.ک.ک را در خدمت هر دو رژيم سوريه و ايران قرار ميدهد. علت اتخاذ چنين سياستي واضح است. تا ديروز اينها اعلام آمادگي کرده بودند براي هر نوع خدمتگذاري در اجراي سياستهاي آمريکا عليه ايران حاضرند. اما امروز آمريکا متوجه شده است که نبايد همپيمان قوي و قديمي اي مثل ترکيه را از دست بدهد. به همين دليل رقباى ناسيوناليست پ.ک.ک يا همان حاکمان کردستان عراق که بوسيله آمريکا بکار گمارده شده اند، در کردستان عراق پ.ک.ک را نپذیرفته اند. 

اوجلان متوجه نيست که ايران و سوريه تازگى وارد ميدان معامله و مصالحه با آمريکا شده اند و نيرويى مثل پ.ک.ک تنها مىتواند کارتى براى معامله در دست دولتها باشد. اما با اين وجود چنين نيرويى در شرايط اختلافات دولتها خريدارانى هم دارد. اين بار از نظر اوجلان خريدار اين کالاي بنجل نه آمريکا بلکه جمهوري اسلامي است، که گويا قرار است با گسترش اتحاد و اتفاق "کرد و شيعه" جمهوري اسلامي را قانع کنند که اين کالا را بخرد. اما آنچه مسلم است اين نيروها دشمنان مردم کردستان هستند و بايد از جانب مردم بيش از پيش منزوى و افشا شوند.*
